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  چكيده
نظم اجتماعي قـانون اسـت كـه محـور اسـتحكام و       ةكنند تنظيمو عوامل  ها هپديد هازجمل

پيونـد   نظريـة  ةي برپايگريز قانونتحقيق حاضر تبيين  از . هدفاست اي هانسجام هر جامع
اتصالات اجتماعي  شبكةاجتماعي تراويس هيرشي است. از نظر هيرشي پيوند اجتماعي و 

 قواعد رسمي و غيررسمي جامعه درقبالتكليف افراد يي و احساس نوا همعامل مهمي در 
. ه استشهرستان اهواز انتخاب شدسال  هجدهآماري از بين شهروندان بالاي  جامعة. است
مربـوط بـه    ترتيـب  بـه ي گريـز  قـانون  حـوزة ين تـر  كمين و تر بيش كه ندنشان داد ها هيافت

) 47/2 (ميـانگين  آموزشـي  ـ ) و فرهنگي05/3 (ميانگين رانندگي و يينما راهي گريز قانون
و وضعيت  ،درآمد يت، وضعتأهلمشخص شد كه بين متغيرهاي جنسيت، وضعيت  است.
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 لهئمقدمه و بيان مس. 1

هـاي اجتمـاعي    نظـام  همـة متعالي و همگاني، وسيله و هدف  يارزش مثابة به ،نظم اجتماعي
بخـش   در آنو همـواره تبيـين    كرده است افراد جامعه را فراهم ةهمفعاليت  ةزميناست كه 
. حفظ نظم اجتماعي مستلزم استكانوني  اي ي در علوم اجتماعي مسئلهپرداز نظريهمهمي از 
از  اي هو شـبك  ،اي ي چندگانه، مواضع شبكهها هقانون، هنجارهاي سنتي، شبك مؤثرحاكميت 

مدني و شهروندان است. حاكميـت   جامعةروابط سيبرنتيكي بين اعضاي واحدهاي مختلف 
و كـاركرد   ،يفضاهاي زندگ همةقانون ضامن ثبات در جامعه، استحكام روابط اجتماعي در 

 اسـت  ،سـلامت فيزيكـي آحـاد مـردم     بـر  عـلاوه  ،هاي اقتصـادي و سياسـي   سيستممعمول 
هـا و   از ارزش اي همجموع ـ اي هجامع ـ ). اساس نظم اجتماعي در هر27: 1395 (شلاپنتوخ،

كننـد.   مـي  را رعايـت  ها نهنجارهاي رسمي و غيررسمي است كه افراد در زندگي روزمره آ
كه در رفتار مـردم   اشاره دارد اي يمند قانونه هر عمل الگويي يا هر سي بشنا جامعهنظم در 

). اگر افراد جامعه بـه قـوانين و مقـررات و هنجارهـاي     22: 1372 نمايان است (اسكيدمور،
اعتنـايي كننـد،    كنـد، بـي   مـي  مناسب و نامناسب تعريـف  منزلة كه رفتارشان را به ،اجتماعي

گـاه نظـم و    آن .)11: 1395 (احمـدي،  خواهـد شـد  ومـرج   هرجفعاليتشان متوقف يا دچار 
مبين  هاي اجتماعيِ صورت افراد با هنجارها و ارزش و درآنشود  ميانسجام اجتماعي مختل 

 شوند ميمرتكب  را گريزي و رفتارهاي انحرافي و انواع قانون شوند مين نوا همنظم اجتماعي 
بخشـي   انسـجام بخشـي،   تقويـت عواملي كه نقـش   ازجمله). 5: 1384 (كلانتري و ديگران،

در جامعه بر عهـده دارد قـانون   را نظم اجتماعي  گيكنند مينأت درنهايتو  ،اجتماعي، تنظيم
از حقوق  ،مندي از زندگي اجتماعي بهره بر علاوه ،توانند مي است كه افراد جامعه در پرتو آن

ام و انسـجام هـر   توان گفت كه محور اسـتحك  مي ،طبيعي خود نيز برخوردار شوند. بنابراين
). قـانون در ادبيـات   8: 1389 فـرد،  (دانـايي  توجه بـه قـانون و رعايـت آن اسـت     اي هجامع
 درجهـت است كه براي تنظيم اعمـال انسـاني و    معيارسي شامل نظام هنجارهاي شنا جامعه

). قـانون  366: 1386 (محسـني،  اسـت ه شدعلني استوار  اي هگون بهتحقق نظارت اجتماعي 
اش با تبديل جوامع بدون دولت به جوامع دولتي  سرچشمهكه  ،ي كنترل اجتماعينوع مثابة به
 علـت به اين است الگويي رفتاري  كه، اين اول :شود مي با دو ويژگي مشخص ،است راه هم

كه هدفش واداركردن به اطاعـت  رو شود  روبهتواند با ضمانت اجرايي  مي كه انحراف از آن
 بسـته  كـار  بـه هيئتي از كارگزاران  از سوياجراها  ضمانتين ، اكه اين دوم ؛يا مجازات است

. در جوامـع مـدرن   اند همند شد بهرهبراي اجراي اين وظيفه از قدرت  د كه اختصاصاًنشو مي
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ترين  قوي مثابة بهو دولت  است قضائيه جمع شده ةقودر  تر بيشامروزي نظام قانوني دولت 
دستگاه قانوني خود، قدرتي را كـه ممكـن    يقازطرساختارهاي اجتماعي معاصر،  با سازمان
كند. يكـي از كاركردهـاي اساسـي قـانون      مي نهادهاي ديگر اداره شود تنظيم ةوسيل بهاست 
يـا خصوصـي باشـد.     ،حقوق بر اموال است؛ خواه عمومي، مشترك تأييدو  ،تعريف ،تنظيم

آورنـد   مـي عمل در ةمرحلرا به  ها نآ كه در آن هيئتي اجباراً متفاوت استها  عرفقوانين با 
بسيار ماننـد جـوان بـودن سـاخت نسـبي      ل علايران به  جامعة). 279: 1380 (گرث و ميلز،

و برخـي تحـولات    ،، بسط ارتباطات و گسترش تماس فرهنگي با ديگر جوامعآنجمعيت 
سـي از آن بـه   شنا جامعـه اجتمـاعي گرفتـار نـوعي بيمـاري اسـت كـه در بيـان        ـ  اقتصادي

ي و گريـز  قـانون هنجـاري در جامعـه    بـي شود. يكي از آثار آشكار شيوع  مي هنجاري ياد بي
 زنـد،  (شـجاعي  شكل گسترده ظـاهر شـده اسـت    بهامروز ما  جامعةگريزي است كه در  نظم

و افـراد   اسـت  نداشـته  جريـان قـانون   براساسواحدي  ةرويگاه  ). در ايران هيچ44: 1379
كارآمدي قانون و مقـررات، از همـان   نابا  ،علت نهمي به. اند هسان نبود هميشه دربرابر آن يك

. انـد  هها و هنجارهاي سنتي كارآمدتر بـود  دستورالعملي مختلف عمل براساس ها هابتدا شيو
روابط رودررو را كه از نوع روابط سـنتي اسـت    بر مبتنيهاي  شناختها  ايرانيديگر،  بياني به

 ،وصـف  ايندانند. با مي قراردادي و رسميروابط  بر مبتنيهاي غيرمستقيم  شناختمعتبرتر از 
و  شـود  مـي  موجب فشارهاي هنجـاري  تر كمايران  جامعةگرفتن قانون و مقررات در  ناديده

براساس هويت جمعي  ،مردم درميانگرفتن هنجارهاي غيررسمي و معمول  ناديدهعكس،  رب
، ها ابكت ةعمديج ). نتا90: 1380 (معيدفر، است توأمبا فشارهاي زيادي  ،غيررسمي و سنتي

نظـم اجتمـاعي و    رةامـروز ايـران دربـا    جامعـة هـاي مربـوط بـه     نظرسـنجي و  ،ها پژوهش
و فساد اجتماعي در  ،يگريز قانونساماني،  هگسيختگي اجتماعي، ناب دهندة نشاني گريز قانون

سطوح اجتماعي است كـه در آن تمايـل بـه نظـم و      همةساختار كلي جامعه و ابعاد آن در 
ايران در سطح جهاني در ميزان و برآورد اعمال قـانون   ةرتبنين چ هم. استذيري كم پ قانون

نهُ بر  تأكيدكه با  ،)wjp rule of law inde(» حاكميت قانون .دبليو. جي. پي« شاخص براساس
حقـوق  «، »بـاز بـودن حكومـت   «، »نبـود فسـاد  «، »ميزان محدود بودن قدرت دولـت «عامل 
نظام عدالت «، و »عدالت كيفري«، »عدالت اجرايي«، »نظارت منظم«، »نظم و امنيت«، »اساسي

 ,wjp( اسـت  47/0ميـانگين   ةنمـر با  86كشور  113 دربين ،است دست آمده به »غيررسمي

افـزايش ميـزان    دهنـدة  نشان اي همناسبي نيست. بالا رفتن جرائم در هر جامع ةرتب) كه 2016
 ،افـراد آن جامعـه اسـت. اسـتان خوزسـتان      دربـين گريزي و كاستن از اهميت قانون  قانون
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در  ،جنـگ تحميلـي   بـا مسـتقيم   طـور  بـه  يدرگيـر  سـابقة  سـال   هشت با نياستادرجايگاه 
و در وضـعيتي   دارد بسـيار عـالي   مـوقعيتي .. . و ،يي مانند نفت، صنعت، كشاورزيها هحوز

 مواجهـه بـا  و ر از وضعيت سـنتي  ازباني و گذـ  هاي قومي تفاوتبا ايران،  جامعةمتناظر با 
را تجربـه   ي مختلف جامعـه ها هتغييرات اساسي در حوز ،تغيير و تحولات ناشي از مدرنيته

هـاي   آسـيب گيـري انـواع    شكلتجلي و پيامد چنين تغييراتي را در  كه، طوري به كرده است؛
هـاي   گـزارش آخـرين   براسـاس توان مشاهده كرد.  مي يگريز قانونكلي  طور بهاجتماعي و 
درصـدي جـرايم     15رشد  ،حاضر حالقضائيه، در ةقوگيري از جرم  اعي و پيشمعاون اجتم
دهي انتظامي اسـتان   ). طبق گزارش فرمان19/7/95 ،خبرگزاري فارس( يمشاهدرا  در كشور

آمارهـا از رشـد    نـين چ هـم و  است خوزستان در ميزان جرايم كشور هشتم رتبةخوزستان، 
: 1393 (ممبيني، دنحكايت دار 1391 - 1371سال  جمعيت كيفري استان از برابري سه تقريباً
هايي معرفي  استان). رئيس مركز اجرائيات پليس راهور ناجا استان خوزستان را يكي از 140
، ناجـا  راهـور (سـايت پلـيس    خيز ثبت شده است حادثهين تخلفات تر بيشكه در آن  هكرد
در موضـوع  را زسـتان  خو رتبـة نين دادستان عمومي انقـلاب شـهر اهـواز    چ هم). 21/6/94

: 1390 ،طلوع ةنام ماه( داند مي در كل كشور بيست آن را ناامني رتبةو  پنجم تا هشتمسرقت 
نـرخ و ميـزان جـرايم و     ). با نگاهي به آمارها و چگـونگي جـرايم در اسـتان خوزسـتان    2

اهـواز   يـت مركز بـا . اسـتان خوزسـتان   شـود  مشـاهده مـي  ي بالا در اين اسـتان  گريز قانون
ايران از مناطق درحال گذر از ساخت سنتي  جامعةون كل چ همو  ي داردهاي متعدد تقومي

سنتي بر نظـام كنشـي،    هاي و گرايش ها، كه در آن پيوندها، تعلق شود محسوب ميبه مدرن 
رفتارهــاي  درنتيجــهاســت.  اثرگــذارو تعــاملات اجتمــاعي افــراد هنــوز حــاكم و  ،روابــط

هنجارهــا و  بــر مبتنــيو خويشــاوندي  اي هات عشــيرو تعصــب ،خودمدارانــه، خودخواهانــه
 شـدة  قـانون اثبـات   بـر  مبتنـي هـاي قـانوني    مـلاك هاي سنتي غيررسمي بر ضوابط و  ارزش
 و شـهر اهـواز  خوزسـتان  شـود. نـرخ بـالاي جـرايم در اسـتان       مـي  پارچه ترجيح داده يك

ي تـرجيح و  هـا  ...) نمـود و پيامـد  و  ي قومي، قتل، سرقت، تخلفـات راننـدگي،  ها (ناآرامي
كلـي   طـور  بـه ي قـانوني و  هـا  هي سـنتي بـر مـلاك و روي ـ   هـا  اولويت هنجارها و انتخـاب 

پيونـد   نظريـة  اوضـاعي قانون از سوي افراد جامعه اسـت. در چنـين    دربرابر نكردن تمكين
ي اجتمـاعي  هـا  هنظري ازجمله) T. Hirschi( ) تراويس هيرشيsocial bond theory( اجتماعي

ي تـر  بـيش موردمطالعه تناسب و تجانس  جامعةاجتماعي و بستر فرهنگي است كه با بافت 
چنـدفرهنگي و   اي هجامع جايگاهدر ،چون ايران اي هشرح و بسط آن در جامع درنتيجهدارد. 
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 نظريـة . عناصـر كليـدي در   )Junger and Marshall, 1997: 100( استبسيار مفيد  ،چندقومي
يي، نـوا  هـم ، تعهـد بـه   به هنجارهاي فردي و نهادي گيبست دلاز:  اند عبارتپيوند اجتماعي 

ترتيب  بدين. اعتقاد به اعتبار اخلاقي هنجارهاي جامعهو  ،ي مرسومها شدن در فعاليت درگير
ي گريـز  قـانون ر داين تحقيق تحليل و تبيين نتايج پيونـد اجتمـاعي    ةمسئلمدعاي تبييني يا 

يي و نـوا  هـم در ايجـاد   را اصـلي شناسـي نقـش    جـرم ي هـا  هاست. پيوند اجتماعي در نظري
 ,Agnew and Brezina, 1997; Agnew and White( كند افراد جامعه ايفا مي دربينيي گرا قانون

1992; Akers et al., 1985; Cernkovich and Giordano, 1992; Junger and Marshall, 1997; 

Sampson and Laub, 1997; Thio, 2013; پژوهش اين است كـه  اصلي سؤال .)1392 ،كندال 
كلـي   سـؤال . اين »افراد دارد؟ ةانگريز قانونپيوند اجتماعي چه نقشي در كنش و رفتارهاي «

  گيرد: ميتر را دربر يئجز ةمسئلچند 
 ي چگونه است؟گريز قانونوضعيت و ميزان كلي  ـ

 و يينمـا  راهمـالي،  ــ   عمـومي، اداري، اقتصـادي   يگريز قانونميزان ابعاد  وضعيت و ـ
  چگونه است؟ ،جداگانه طور بههركدام  ،آموزشيـ  فرهنگي و ،رانندگي

 دارد؟ تأثيري تا چه ميزان گريز قانونگيري وضعيت  شكلپيوند اجتماعي در  ـ

 ه داد؟ئتوان ارا مي ييگرا قانونتقويت  برايهايي نهاد پيشو  هاكار چه راه ـ

  
 پژوهش ةپيشين. 2

كنـد تـا    ست كه به محقق كمك مـي عمده از روش علمي ا يي پيشين بخشها مطالعة پژوهش
 ـ     ازتري  وسيعبينش   دردسـت آورد.   هگذشته و روند فعلـي پـژوهش در موضـوع مـوردنظر ب

توجـه   نكتـة قابـل  و ايـم   را مطالعه كردهمرتبط با موضوع  ةگرفت انجامپژوهش كنوني تحقيقات 
يافـت  كشور  تحقيق مشابه و يا نزديك به پژوهش حاضر در داخل ها همطالعاين  درميان كه آن

) 1990( هيرشي و گودفرسـون تحقيق پيوند اجتماعي  نظريةدربارة اولين تحقيق تجربي  .نشد
آمـوزان   دانـش نفـري از   4077 اي بـا اسـتفاده از نمونـه    است كه »يكار بزهي ها هنشان« با عنوان

تحصـيل  تبار مشغول به  افريقايي  ـييامريكاآسياي ميانه و ـ  ي قومي قفقازيها همتشكل از گرو
ي تحقيق با اسـتفاده از  ها ه. داده استي عمومي شهر سانفرانسيسكو انجام گرفتها در دبيرستان

و  ،جرايمبا ارتكاب جواناني  بارةيات درئبا جز راه هم ،اسناد عمومي سه منبع اسناد دبيرستان و
و  ،مـرتبط بـا مدرسـه، شخصـيتي    چندگانـة  ي هـا  مفصل و طولاني شامل آيـتم  اي هنام پرسش
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جرايمي چـون   دربارةدهندگان  پاسخي خود ها كار و روابط والدين و گزارش دربارةطلاعات ا
و  ،ي والـدين، مدرسـه  هـا  هبود. محققان نتـايج را در دسـت  شده  آوري جمع دزدي و زدوخورد

كـه نظـارت و ارتبـاط قـوي      يصـورت  بهند؛ ا هتفكيك كرد ديگر هممجزا از  صورت بهن سالا هم
 درنتيجهمثبت و خودكنترلي در فرد و خودپندارة ي گير شكلر موجب خصوص از سوي ماد به

آموزشـي  نمـرة   بـا  افراد كه اند هنين نشان دادچ هم. شود ميي كار بزهر كاهش نرخ دقوي  تأثير
 درنتيجـه كارهـاي مدرسـه داشـته و     دادن در انجـام  يتـر  بيشتوانايي  تر بيشو مثبت  تر بيش
بـه  گيرنـد كسـاني كـه     ن نتيجه ميسالا دستة همدر  ،درپايان اند. ي مرتكب شدهتر كمي كار بزه

مرتكـب   تـر  كـم  انـد  هي داشتتر بيشمثبت و ارتباط و پيوند گذاشته  احترام مين سالا همعقايد 
گيرند كه پيوند و ارتباط قوي نقش مهمي در كـاهش نـرخ    مي . محققان نتيجهاند هي شدكار بزه
 اي نمونـه  بـا غيرتصـادفي و  شـيوة   بـه ) 2003( ديگـران گيبـز و   كند. تحقيق مي رفتاري ايفا كج

مديريت والدين و ارتبـاط  تأثير  رةدربا اي نامه پرسشنفري از بين دانشجويان با استفاده از 422
معنـاداري بـين   ة رابط ـمحققـان  نظـر   بـه گرفته است. انجام ي انحراف گير شكلخانوادگي در 

مسـتقيم و   تـأثير  زمـان  هممديريت والدين  كه يطور به؛ وجود دارد مديريت والدين و انحراف
 ،ديگر ازسويو شود  ميفرد  تر بيشموجب خودكنترلي  ،سو ازيك: دارد در انحرافغيرمستقيم 

. پـورت و  پردازنـد  مـي  يتـر  كـم ي دارند به رفتارهاي انحرافـي  تر بيشافرادي كه خودكنترلي 
متغيرهـاي   تأثيرتبار به  ييافريقا  ـييامريكا) نيز در تحقيقي متشكل از نوجوانان 2006( ديگران

پردازنـد. اينـان در دو مـوج جداگانـه      مي سلامت شخصيتي ي وكار بزهر دخانواده و همسايه 
 بـا بـالا  كه  گيرند مي ند. محققان نتيجهكن ميبررسي  ي مختلفها افراد با سن دربين را يكار بزه

مرتكـب   تـر  كـم لـدين اقتـدارگرا   وا بايي ها هبچچنين  هم و شود مي تر بيشكاري  بزهرفتن سن 
بـا   هـا  ن) چهـار بعـد پيونـد اجتمـاعي و ارتبـاط آ     2004( ديگران. لانكشر و اند هي شدكار بزه

نفـري از مـردان مجـرد بـومي محـل،      1036 اي نمونه دربيني مالي را ها  سوءاستفاده و تخلف
ارتباط قوي بين چهار بعد . نتايج حاكي از مطالعه كردند ،ها و قفقازي تبارها ـ افريقايي امريكايي

كه پيوند ضـعيف بـا قواعـد و هنجارهـاي      يصورت بهمالي است؛ سوءاستفادة با  اجتماعي پيوند
دارد  قـوي  يمالي ارتباطسوءاستفادة اخلاقي با هنجارهاي  اجتماعي و اعتقاد پايين به قواعد و

مالي ـ  اقتصاديءاستفادة سووكيف ارتباط با دوستان و ميزان ارتباط نيز در ميزان  كمنين چ همو 
پيونـد   تأثيركنترل اجتماعي و  نظرية) در پژوهشي 1997( ديگراناثرگذار بوده است. جانگر و 

 دراجتمـاعي متفـاوت   زمينـة  پسران چهار گروه قومي بـا   دربين را ر نظم اجتماعيداجتماعي 
، سـوري،  اي هي قومي متشـكل از تركي ـ ها ه. گروكردندبررسي نفري ساكن هلند 814 اي نمونه
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اعتقاد و باور ضعيف بـه قـانون    ،اولاًي بومي بودند. محققان معتقدند كه ها و هلندي ،مراكشي
، پيوند با خانواده اًدوم؛ استگروه چهار هر  دربيني كار بزهي گير شكلدر  يبستر و عامل مهم

نظـارت   ،اكشياستثناي گروه مر به، اًسوم؛ است مؤثري كار بزهپذير بودن  بيني پيشو مدرسه در 
باشـد،   راه هـم پايين و ارتباطات ضعيف در خانواده اگر با تضاد زياد و عملكرد بد در مدرسـه  

مشـغوليت و درگيـر   بـراي  ، زمان فراغت ابزار مهمي اًچهارم؛ دده مي افزايش را يكار بزهنرخ 
تعارف ي غيرمها فعاليت تر كمشود تا افراد  مي و موجب استشدن با جامعه و پيوند اجتماعي 

  .يابد ميكاهش كاري  بزه درنتيجهو مرتكب شوند و خلاف عرف 
  

  بندي پيشينه جمع 1.2
پيونـد اجتمـاعي، ابعـاد نظريـه و جوانـب       نظريةدربارة ي قبلي ها با مطالعه و مرور پژوهش

 همـة  تقريباًشود.  مي نظريه تر بيشو اثربخشي يي آكاركه موجب  شدآشكار  از آن يتر بيش
پذيركردن رفتار و كنش  بيني پيشپيوند اجتماعي در كاهش و  تأثيرگرفته بر  امانجي ها بررسي

 و مـالي، تحصـيلي، جـرايم خيابـاني، آموزشـي،     ــ   يي چون اقتصـادي ها هانه در حوزكار بزه
كنترل و  جهتمهمي در سازوكارو پيوند اجتماعي را  اند داشته تأكيدآميز  خشونترفتارهاي 

 Longshore et al., 2004; Gottfredson and Hirschi, 1969; Gibbs( دانند مي نظارت اجتماعي

et al., 2003; Port, 2006; Junger and Marshall, 1997(.  
  
 مباني نظري و مدل مفهومي. 3

  نظري چهارچوب 1.3
 ها نبر اين اعتقادند كه انسا) social control( نظارت و كنترل اجتماعي كرد رويان پرداز نظريه

 ناپذيري ماهيت انسان سيريشدني و او فرض را بر ارضان ندبا آرزوهاي نامحدود موجوداتي
 ـي رفتـار  هـا  هبـه ماهيـت انگيـز    توجـه  بدون كه معتقدند ،اساس براين. گذارند مي  ةمجرمان
پايـان   بـي توان آرزوهـاي   مي ي خارجي يعني با كنترل اجتماعيها با نظارت فقطيانه نوا همنا

ل اجتماعي فرايندي است كه عوامل رسـمي و غيررسـمي و منـابع    انسان را مهار كرد. كنتر
 نوعان و جامعـه را فـراهم   همپيوند افراد با زمينة د و دهن مي آن را صورتمادي و غيرمادي 

 قيـود اسـت كـه در كتـاب     كـرد  روينظـر ايـن    صاحبترين  مهمد. تراويس هيرشي نكن مي
 ركـن ترين  كنترل اجتماعي دوركيم، مهمبا استفاده از بسط مفهوم  )،Social Bond( اجتماعي
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يي افـراد بـا هنجارهـاي    نـوا  هـم در  اثرگذارنظارت اجتماعي يعني پيوند اجتماعي را عاملي 
كنترل اجتماعي درمقابل انحراف اين است  سازوكارنظر وي بهترين  بهكند.  مي اجتماعي ذكر

 نظريةديگر،  بياني به. )Thio, 2013: 158( و پيوند بخوريم باشيم كه ما با ديگران ارتباط داشته
كنترل اجتماعي هيرشي بر اين فرض استوار است كه اگر مردم پيوندهاي قوي بـا خـانواده،   

به حداقل ممكن  روي كجو ساير نهادهاي اجتماعي داشته باشند،  ،تايان، مذهب مدرسه، هم
آزادي از قيود  و ،گسيختگي، تضعيف پيوندهاي فرد با جامعه و درصورت ازهم يابد ميتنزل 

نظر هيرشي، چهار پيوند اجتماعي مثبـت   بهيابد.  مي افزايش روي كجاجتماعي احتمال وقوع 
 attachment to conventional( گي به هنجارهاي فردي و نهـادي بست دل ): الفاز اين قرارند

people and institutions(ــه   )؛ ب ــد ب ــمتعه ــوا ه  )؛ ج)commitment to conformit( يين
اعتقـاد بـه    ))؛ دinvolvement in conventional activitie( ي مرسومها شدن در فعاليت  گيردر

 (كنـدال، ) belief in the moral validity of social rule( جامعـه در اعتبـار اخلاقـي هنجارهـا    
1392 :304.(  

 گي به هنجارهاي فردي و نهاديبست دل 1.1.3

مانند والدين است كه  مؤثرت با ديگران بعاطفي مثمعناي نزديك بودن و پيوند  بهگي بست دل
 ,Hirschi( دكن والدين به فرزندان فراهم مي هايو انتظار ها نانتقال آرما براي يپل ارتباط اين

 نظـر  در راآنـان   احساسـات  و رفـاه  دارنـد  توجه و علاقه گرانيد به كه يكسان .)86 :1969
 اي هعلاق ـ نيچن ـ كـه  يكسـان  بـرعكس، . كنند لعم تيولئمس با اند ليما بنابراين و رنديگ مي

 احتمال تر بيش ،نيبنابرا اندازند، خطر به را خود ياجتماع روابط كه ستندين نيا نگران ندارند
 جامعه در نهادها و افراد به خاطر تعلق يعني. كنند مصرف مخدر مواد اي كنند يدزد كه دارد

 نيچن ـ ضـعف . زنـد  يم ونديپ جامعه هب آن ازطريق را خود فرد كه است ييها هويش از يكي
 بدانـد  آزاد يرفتـار  كـج  ارتكـاب  در را خود فرد كه شود مي موجب ييوندهايپ و لاتيتما

  ).138: 1385 ستوده،(

 يينوا همتعهد به  2.1.3

زمان شخص  همهنجارهاي اجتماعي و مرسوم جامعه است كه  تأييدمعني  نوايي به تعهد به هم
خـود موجبـات توليـد    اوضـاع  ست و همين ها دنبال حصول آن به با بلندپروازي و آرزومندي

 درقبـال تعهد يا دينـي اسـت كـه مـردم     درواقع، . )Hirschi, 1969: 21( كند مي يي را مهيانوا هم
باشد،  تر بيش.. . و ،گذاري آنان در تحصيلات، شغل، خانه، دوستان سرمايه هجامعه دارند. هرچ
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مقابـل،  نقطة . در نوايي با ديگران دارند و هم ردهاي خودي براي حفاظت از دستاوتر بيشدليل 
بيننـد و   مـي  ي در ارتكـاب جـرم  تر كمي در جامعه دارند خطر تر كمگذاري  سرمايهكساني كه 

). افراد 139: 1385 (ستوده، دست آورند بهحتي ممكن است فرصتي براي سود بردن از آن نيز 
ي به اهـداف و كسـب منزلـت و حسـن     بيا دستدر هر جامعه وقت و انرژي خود را صرف 

پرهيزنـد   مـي  رفتـاري  كجاز و ، ندي متداول زندگي روزمره متعهدها به فعاليت ،كنند مي شهرت
 ).52: 1387 (صديق سروستاني، حفظ كنند اند هدست آورد بهيي را كه ها تا موقعيت

 ي مرسوم روزمرهها مشغوليت در فعاليت درگير شدن و 3.1.3

مقبـول   ي مرسـوم و هـا  معناي گذراندن مثبت زمـان در فعاليـت   بهليت شدن و مشغو درگير
ي را به تر بيشو كارهاي خانه است. افرادي كه فرصت  ،جامعه مانند كار، ورزش، سرگرمي

 :Hirschi, 1969( ي دارندكار بزهي براي تر كمدهند فرصت  مي يي اختصاصها چنين فعاليت

رفتـاري يـا حتـي     كـج كنند كه براي ارتكـاب   مي يينوا هم. افراد چنان خود را مشغول )187
ي مربوط بـه زنـدگي   ها ماند. درگير شدن در فعاليت نميبرايشان باقي وقتي فكركردن به آن 

و اين خـود موجـب تقويـت     دهد مي را به خود اختصاص آنانوقت و انرژي  ةهمروزمره 
 شـوند  مـي ...  و ،رميكساني كه گرفتار كار، زندگي خـانوادگي، سـرگ   شود. معمولاً مي تعهد
كـار   كنند كه در رفتارهاي انحرافي شـركت جوينـد. بـرعكس آدم بـي     مي فرصت پيدا تر كم

يعنـي كسـاني كـه كـاري ندارنـد و يـا در        ؛رفتـار خـلاف دارد   برايي تر بيشي ها فرصت
 كننـد  پيدا مـي  روي كجي را براي تر بيشي مرسوم جامعه مشاركتي ندارند فرصت ها فعاليت
 ).139: 1385 (ستوده،

 اعتقاد به اعتبار اخلاقي هنجارهاي جامعه 4.1.3

دانـد و   نمـي معناي ضـديت بـا اعتقـادات و اخـلاق مرسـوم جامعـه        بهي را كار بزههيرشي 
 و پايـداري ديگـر پيونـدهاي اجتمـاعي    يي آكـار اين پيوند را وابسته به يي آكار اساس براين
قـانوني و حقـوقي    نظـام قـوانين و  بايـد از   كـه  آنداند و معتقد است كه شخص ضمن  مي

. اعتقاد )Hirschi, 1969: 26(بپذيرد لحاظ دروني و ذهني  بهرا  ها نبايد آ زمان همحمايت كند 
افراد به اعتبار اخلاقي نظام هنجارهاي اجتماعي و رعايت قـوانين و مقـررات نيـز موجـب     

ه را بـراي  شـود و ضـعف چنـين اعتقـادي را     مـي  ديگـران  درقبـال اخلاقي  ةوظيفاحساس 
). هيرشي معتقـد اسـت كـه ميـزان     53: 1387 (صديق سروستاني، كند مي رفتاري هموار كج

اعتقاد افراد به هنجارهاي اجتماعي و رعايت قوانين متفاوت است. هرچه اين اعتقاد در فرد 
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رو از  احتمال دارد كه هنجارشكني كند. وي معتقد نيست كه افراد كج تر بيشتر باشد  ضعيف
به ميزان قوت و ضـعف اعتقـاد بـه هنجارهـاي      روي كجند، بلكه ا اطلاع بياجتماعي قواعد 

، بـين  كـرد  روي). بنـابراين و برطبـق ايـن    502: 1392(بخـارايي،   اجتماعي مربـوط اسـت  
بـا هنجارهـاي    نوا هم ةروزمرخاطر افراد به جامعه، تعهد آنان به امور متداول و زندگي  تعلق

 ،و اعتقاد به نظام هنجاري جامعه ،ي مختلف زندگيها ر فعاليتد ناناجتماعي، درگير شدن آ
مسـتقيم و بـا احتمـال     رابطـة  ،ديگر ازسوي ،يي آنان با هنجارهاي جامعهنوا همو  ،سو ازيك
هيرشي اثربخشـي   ،. بنابراين)Hirschi, 1969: 26( معكوس وجود دارد رابطةرفتاري آنان  كج

 از سه نوع پيوند تلفيقي ديگر نـام  اساس براينداند و  يم اعتقادات را وابسته به ديگر پيوندها
كـه   اعتقـاد ــ   گيبسـت  دلو  ،شـدن  درگيرـ  تعهد، تعهدـ  گيبست دلاز:  اند عبارتبرد كه  مي

  .)Franzese, 2015: 72( كنند مي پذير انه را تبيينكار بزهرفتارهاي  زمان همكاربست 
بـا   راه هـم پيوند اجتماعي چهارگانة امل فرايند و عو ،در پرتو مباني نظري ،در شكل زير
 براساسو  شده نمايش گذاشته بهدهي به كنش انسان  شكلي عوامل در ها بعضي از شاخص
  :شده است فرضي تحقيق ترسيمـ  آن، مدل تحليلي
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 هاي تحقيق فرضيه. 4

  ي محوري را به شرح زير اشتقاق كرد:ها هضيتوان فر مي ي مزبورالگوي علّ براساس
 

  اصلي ةفرضي 1.4
 ي رابطه وجود دارد.گريز قانونبين پيوند اجتماعي و  ـ

 

 ي فرعيها هفرضي 2.4

 ؛وجود داردي رابطه گريز قانونبين ميزان مشغوليت اجتماعي و  ـ

 ؛وجود داردي رابطه گريز قانونگي اجتماعي و بست دلبين ميزان  ـ

 ؛وجود داردي رابطه گريز قانوناخلاقي و  بين ميزان اعتقاد ـ

 .وجود داردي رابطه گريز قانونيي و نوا همبين ميزان تعهد به  ـ

 

 روش تحقيق. 5

  آماري جامعةروش تحقيق و  1.5
است كه  )surveyي (پيمايشـ  يتبييني و روش غالب كمـ  توصيفياي  مطالعهپژوهش حاضر 

آوري كنـد.   جمعواقعي  جامعةي تحقيق را از ها ها دادت شود مي پهنانگر استفاده يروشمنزلة  به
به  ها هو گوي شده است ي نظري تحقيق طراحيها هيافت براساستي سؤالا نامه پرسش درقالب

گيري طراحي  اندازهو يا در يكي از سطوح  ،، اسمي، بازاي دوگزينه ازجملهي متفاوتي ها هگون
بـين متغيرهـاي    رابطةمطالعة  برايمايشي است، جاكه تحقيق حاضر پي . ازآناند هو توسعه يافت
سـال شهرسـتان اهـواز     هجـده شهروندان بـالاي   اي متشكل از ي نمونهگريز قانونپژوهش با 

 ،تنوع، پراكندگي كه آن منطقه مربوط به هر خوشه سعي شدمنطقة انتخاب شدند. در انتخاب 
و اقتصادي متنـوعي   ،هنگيكه تركيب و بافت اجتماعي، فر داشته باشدگوني جمعيت  و ناهم

 هـا  نآاجزاي متشكلة بر اين است كه  عقيده اجتماعي يها يتكل دربارة. نمايش بگذارند بهرا 
). انتخـاب  153: 1379 (كيـوي و كـامپنهود،   دناطلاعات موردنياز باش ـ ةآورند فراهمتوانند  مي

صـورت گرفـت و   ي ا مرحلـه تصادفي متناسب چنداي  گيري طبقه نمونهبا استفاده از ها  نمونه
ي داشـته  تـر  بـيش نمونـة  ند شانس انتخـاب  داري تر بيشيي كه جمعيت ها هتلاش شد خوش
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آماري با احتمال متناسب بـا جمعيـت   نمونة ي نمونه و ها در هر منطقه بلوك ،رو ازاينباشند، 
از فهرسـتي  معنـا كـه    ينبـد اي اسـت،   اي چندمرحلـه  از نوع طبقهگيري  نمونهانتخاب شدند. 

و درنهايت درون شد آماري انتخاب نمونة  رايباي  كوچهو سپس تعيين هر منطقه اي ه بلوك
هـاي تحقيـق توزيـع و     نامـه  پرسـش تصـادفي   صـورت  بهشده  هاي انتخاب كوچههركدام از 

آماري با سطح اطمينان نمونة ترتيب حجم  بدينآوري شد.  اطلاعات از افراد هر خانوار جمع
  محاسبه شد. نفر 391با  درصد برابر 4درصد و خطاي  96
  

  و روايي تحقيق ،، اعتبار)pre-test( آزمون پيش 2.5
 60بين  نخستبا شرايط محيطي خاص و آزمون آن،  نامه پرسشتطابق  برايدر اين تحقيق 

 )reliability( و بـراي بررسـي روايـي    شـد  توزيـع  نامـه  پرسـش  آمـاري  جامعـة نفر از افراد 
 )cranbachs alpho( از آلفاي كرونبـاخ  بودند عمدتاً يي كه متشكل از چند گويهها شاخص

  استفاده شد.

  ي متغير وابسته و مستقلها . ضريب روايي نهايي معرف1جدول 

  نتايج آزمون پايايي  ها تعداد معرف  ها لفهؤم  متغير

  متغير مستقل: .1
  پيوند اجتماعي

  گيبست دل 1.1
  تعهد 2.1

  مشغوليت 3.1
  اعتقاد 4.1

8  
4  
4  
7  

823/0  
901/0  
870/0  
868/0  

  متغير وابسته: .2
  يگريز قانون

  ي عموميگريز قانون 1.2
  ي اداريگريز قانون 2.2

  ماليـ  ي اقتصاديگريز قانون 3.2
  فرهنگي ـ ي آموزشيگريز قانون 4.2
  يي و رانندگينما راهي گريز قانون 5.2

8  
6  
8  
5  
7  

843/0  
743/0  
746/0  
825/0  
761/0  

  
  قيقهاي تح سازي سازه شاخص 3.5

  گريزي قانون 1.3.5
 دارد. قـرار  يـي گرا قـانون  درمقابـل  كـه  اسـت  اجتمـاعي ــ   يحقـوق  اي پديده يگريز قانون
 دارد. هـر  شـكني  قـانون  از تـري  گسـترده  عـام و  مفهوم و متعدد اشكال و ابعاد يگريز قانون
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ر قوانين و يـا اكث ـ  .نيست شكني قانون يگريز قانونهر  ولي است، يگريز قانون شكني قانون
 وضـع نحـو رسـمي    شـده بـراي كنتـرل اجتمـاعي بـه      شـناخته قوانين در پاسخ به نيازهاي 

 كه از نسلي به نسـل ديگـر منتقـل   نيستند ايستايي از قواعد مجموعة شوند. پس قوانين  مي
پـذير صـحيح و ناصـحيح و چگـونگي شـناخت       معيارهـاي تحـول  شوند، بلكه انعكـاس  

ي نيازهـا  گـو  پاسـخ اگـر قـوانين    صـورت  دراين. يندها تخلفات و جرايم و تعيين مجازات
حتـي اگـر رفتـار مـردم      ،شـود  مـي  دچـار تزلـزل   ها نيا اطاعت از آ ها ننباشند، پايداري آ

 يكـي . ي داردمتفاوت كه درجات است مقررات دربرابر حيله يگريز قانونشكني باشد.  قانون

ي معطـوف بـه   گريـز  قـانون ). 177: 1392پروين، ( تاس قانون دربرابر تقلب آن درجات از
مقابـل عموميـت    ةنقط ـ ،رو ازايـن كل جريان دارند.  مثابة بههنجارهايي است كه در جامعه 

از و آداب غيررسمي  ها از عرف نكردن اطاعت ،هنجارهاي قانوني در جامعه است. بنابراين
). 70: 1385(رضـايي،   گيرنـد  مـي  ان اجتماعي خارج از ايـن تعريـف قـرار   گر كنش سوي

 گيرد يم انجام جامعه رسمي قوانين با مخالفت در كه است ي رفتاريگريز قانون ،يكل طور به

رسـمي   قـوانين  عمـد  روي از و آگاهانـه  صورت به خود رفتار با كه است كسي گريز قانونو 
 چنـد قاعـدة   از خـود  زندگي در جامعه افراد همة كه اين به توجهرد. باگي مي ناديده را جامعه

 گريـزي  قـانون  گيرند، بنـابراين  يم ناديده را قوانين دائماً هم اي عده و كنند مي تخطي رسمي

...) تـا   و، قتـل  (سـرقت،  شـديد  و ،خشـن  دائمـي،  يگريـز  قانون از كه است رفتار از طيفي
 ...) را و ،قرمـز  چـراغ  از ماليات، عبـور  (ندادن ضعيف و ،غيرخشن گاهي، گاه يگريز قانون

ي ها ي را برحسب ويژگيگريز قانون اساس براين ).385: 1389(فيروزجائيان،  گيرد دربرمي
و  ،يي و راننـدگي نمـا  راهي عمومي، اداري، مـالي،  گريز قانونبه ابعاد جامعه به  آن و باتوجه

  :يما هكردآموزشي تقسيم ـ  فرهنگي

  گريزي عمومي قانون 1.1.3.5
و  ،ق اجتماعياعضاي جامعه با هنجارها، اخلا نبودن نوا همناظر به  گريزي عمومي قانون

 صـورت  بـه  ،يعني افـراد  ؛انتظارات اجتماعي است قوانين و چهارچوبقوانين اجتماعي در 
الگوهاي عمل خويش را برخلاف  قواعد و ،عمد و غيرعمد صورت بهآگاهانه يا ناآگاهانه و 

كنند و براي رسيدن به اهداف خويش از هر راهي كه ممكن  مي قواعد هنجار عمومي تنظيم
هـاي عـام مشـترك هنجارمنـد      ارزش اوضـاعي چنـين   دركننـد.   مـي  كت و عمـل باشد حر

گيرند و افراد به قواعد و قوانين عـام   مي طلبانه قرار منفعتهاي ابزاري و  الشعاع ارزش تحت



 1396سال هشتم، شمارة سوم، پاييز ، پژوهي فرهنگي جامعه   110

ديگـر، شـامل آن دسـته از اعمـال      بيـاني  بـه شوند.  مي اعتنا بيتوجه و  كم ها نناظر بر تحقق آ
نـد و اصـول اخلاقـي    كن مـي  دي عمـومي جامعـه را تهديـد   شـوند كـه بهبـو    غيرقانوني مي

تخلفات اين  ةگستر). دامنه و 9: 1384 ،ديگران(مباركي و  كشند مي چالش بهشده را  پذيرفته
بـرداري از   فـيلم «، »زدن به اموال عمـومي  آسيب«ون چ همحوزه طيفي از رفتارهاي متفاوت 

و  ،»درماني ديگـري  ةاستفاده از دفترچ«، »دادن چندباره در انتخابات يأر« ،»ي ممنوعها مكان
  گيرد. ميرا دربر »يا استفاده از مواد مخدر خريدوفروش«

  اداري يگريز قانون 2.1.3.5
كنند كه عبـارت   مي ي اداري به فساد اداري تعبيرگريز قانونسي از شنا جامعهدر  عموماً

ي و غيررسـمي را  كـه هنجارهـاي رسـم   صورت  بدين است؛ دولتيادارة استفاده از  سوءاز 
 صـورت  بـه توانسـت   نمـي  ،كـه  غيرقانوني دست يابد، درحالي يگذارد تا به امتياز مي زيرپا

 ازطريـق فسـاد اداري تـلاش بـراي كسـب ثـروت و قـدرت       قانوني بـه آن دسـت يابـد.    
 درجهـت از قدرت دولتـي  استفاده  سوءو  ،سود عمومي جاي غيرقانوني، سود خصوصي به

: 1383 (ربيعـي، شود  ميرفتار ضداجتماعي محسوب علت  مينه بهكه  استمنافع شخصي 
 مصـاديق اجمـاع وجـود دارد كـه     دربارةفساد اداري،  دربارة). با وجود تعاريف متعدد 48
فسـاد در خريـدهاي دولتـي از     و اخـتلاس، ، (ارتشـا  توان به مواردي چون فساد مـالي  مي

صرف وقت در اداره بـراي  يا كاري  كمشخصي از اموال دولتي، استفادة بخش خصوصي)، 
فسـاد  و اصلي، سرقت اموال عمومي، ترجيح روابط بر ضـوابط،  وظيفة كارهايي به غير از 

تخلفات اين حوزه طيفي از كـنش و رفتارهـاي   دامنة . شكني قانوندر شناسايي و مبارزه با 
نظمـي در محـيط    بيدرگيري و «، »استفاده از اموال عمومي در محل كار«ون چ هممتفاوت 

دادن روابط شخصي و گروهي بر ضوابط   ترجيح« و ،»ادارينامة تغيير متن يا تاريخ « ،»كار
  گيرد. ميرا دربر »قانوني

  ي ماليگريز قانون 3.1.3.5
اقتصـادي در  ناآگاهانـة  به اقدامات غيرقانوني و تخلفات آگاهانه يـا  گريزي مالي  قانون

زمينـة  كلي افراد جامعه در  طور بهو  ،نسفيدا يقه، ها كاركنان ادارات، صاحبان شركت حوزة
زدن بـه ديگـران و نظـم عمـومي      ضـربه حمايت از منافع شخصي و گروهي خود به بهاي 

و بدون توسل بـه زور و  است شود. اين چنين رفتارهايي برخلاف قانون جنايي  مي اطلاق
 هـا  يگريـز  قـانون اين نوع نمونة گيرد.  مي كسب سود و اضرار به مال غير صورت بر مبتني
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ي مـالي اسـت.   هـا  برداري و كلاه ،كالاي قاچاق، رشوه دادن خريدوفروشگريز از ماليات، 
اقسـاط وام   نپـرداخت ن«ون چ ـ هـم تخلفات اين حوزه طيفـي از رفتارهـاي متفـاوت    دامنة 
را  »كـالاي قاچـاق   خريـدوفروش « و ،»استفاده از پول تقلبـي « ،»ماليات نپرداختن«، »بانكي
  د.گير ميدربر

  رانندگي يي ونما راهي گريز قانون 4.1.3.5
يي و راننـدگي  نمـا  راههنجاري از قوانين ـ  اخلاقي تعهد فقدان و ،تخلف ،نكردن پيروي

. تخلف در قلمرو است...  و ،ي اجتماعي و مشكلات اقتصادي، فرهنگيها عامل بروز آسيب
اختيـاري يـا    و انه يا ناآگاهانـه توجهي و تجاوز آگاه بي معناي بهيي و رانندگي نما راهقوانين 

سازي، دارندگان  راهرانندگي و و يي نما راهموران أاجباري رانندگان، سرنشينان، عابران پياده، م
مقـررات و قـوانين مصـوب در اسـتفاده از      و كلي افراد جامعـه از حـدود   طور بهو  ،احشام

بـه نقـض    ،بنـابراين  ).31: 1392 ،ديگران(ميرفردي و  ونقل و ترافيك است حملتسهيلات 
يي و رانندگي شامل شـناخت و  نما راهرفتاري و هنجاري قوانين مربوط به  ةآگاهانعمدي و 

كنندگان تخلف و  استفادهو وضعيت كلي مربوط به آن از سوي  ،مئدرك قواعد، اصول، علا
تخلفات اين حوزه طيفي از رفتارهاي متفـاوت   ةگسترشود. دامنه و  مي ي اطلاقگريز قانون
 ،»نامـه  گـواهي كـردن بـدون    راننـدگي «، »عممنـو ي ها كردن اتومبيل در مكان پارك«ون چ هم

  گيرد. ميرا دربر »گزارش ندادن خسارت به ماشين«و ، »درگيري فيزيكي با پليس«

  ـ آموزشي ي فرهنگيگريز قانون 5.1.3.5
ن افـراد  پذيري و آشناكرد جامعهعدول از كاركردهاي نظام آموزشي است كه به  معناي به

جاي تبعيـت رفتـاري از هنجارهـا و     بهپردازد. در اين وضعيت افراد  مي هاي جامعه با ارزش
 هـا  ناز آ نكـردن  هاي مشروع و مقبول نظام تحصيلي جامعه بـه سـرپيچي و اطاعـت    ارزش
از اعمـال   اي همجموع ـ معنـاي  بـه آموزشي ـ  ي فرهنگيگريز قانون ،ديگر بياني بهپردازند.  مي

 صـورت  بـه با اسـتفاده از وسـايل نامشـروع    ي نظامكه افراد مشغول در چنين است  خلافي
ي به اهداف مطلـوب بـراي خـود يـا     ياب دستمنظور كسب منفعت و  بهمخفيانه يا آشكار و 

تخلفـات ايـن حـوزه طيفـي از رفتارهـاي متفـاوت        ةگسـتر . دامنه و دهند انجام ميديگري 
زدن نظم عمومي دانشگاه يـا   برهم«، »دانشگاه تقلب در امتحانات مراكز آموزشي يا«ون چ هم

زدن نظـم   بـرهم «و ، »برخورد فيزيكي در مراكز فرهنگي و آموزشـي « ،»ديگر مراكز آموزشي
  گيرد. را دربرمي »عمومي در مراكز آموزشي و فرهنگي
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  كنترل اجتماعي غيررسميو  اجتماعي ندپيو 2.3.5
تايـان،   اي قوي با خانواده، مدرسه، هـم فرض مهم اين مفهوم اين است كه اگر مردم پيونده

ي متعارف ها مشغول و درگير فعاليت تر بيشو ساير نهادهاي اجتماعي داشته باشند،  ،مذهب
در معـرض نظـارت و كنتـرل اجتمـاعي      درنتيجـه و  شـوند  مـي  و مرسوم زندگي اجتماعي

موجـب   )social ties( ، پيوندهاي اجتمـاعي ديگر بياني بهگيرند.  مي ي قرارتر بيشغيررسمي 
 درنهايتكه  شوند مييي با نظام هنجاري و ارزشي جامعه نوا همو  ،اعتماد متقابل، تعهد بروز
گريز از قانون و هنجارهاي رسمي به حداقل  ،. بنابرايناند بخش و مقوم نظم اجتماعي انتظام

ادي و آز ،گسيختگي، تضعيف پيوندهاي فرد با جامعه و درصورت ازهم يابد ميممكن تنزل 
  يابد. مي افزايشي گريز قانوناز قيود اجتماعي كنترل اجتماعي كاهش و احتمال وقوع 

  
 هاي تحقيق يافته. 6

  شده مطالعه ةتوصيف اجمالي نمون 1.6
نفر)  188( درصد زن 1/48نفر) و  203( درصد مرد 9/51 شده مطالعه ةنموننفر  391از بين 

نفـر) و   132( درصد مجـرد  8/33 گو پاسخمعيت ، از بين جتأهللحاظ  بهنين چ هم. اند هبود
نفـر)   119( درصـد  4/30وضـعيت شـغلي،    رة. دربـا اند هبود تأهلنفر) م 259( درصد 2/66

ي ها هگرو رة. دربااند هنفر) داراي شغل غيردولتي بود 149( درصد 1/38داراي شغل دولتي و 
در گـروه   نفـر)  88( درصد 5/22سال، 27 - 18نفر) در گروه سني  143( درصد 6/36سني، 
درصـد   5/9و  ،سـال 43 - 36نفـر) در گـروه سـني     123( درصـد  5/31سال، 35 - 28 سني

 8/48فارس،  نفر) 36( درصد 2/9لحاظ قوميت،  به. اند هسال سن داشت44نفر) بالاتر از   37(
  .اند بودهنفر) بختياري  120( درصد 7/30 و عرب، نفر) 191( درصد

  
  تحقيق ةوابستمتغيرهاي مستقل و  ةزمينيان در گو پاسخ ةنمربندي  رتبه 2.6

متغيرهـاي اصـلي    ةزمين ـيـان در  گو پاسـخ  ةبندي نمر رتبهو ها  دادهدر جداول زير توصيف 
  تحقيق ارائه شده است:

  يان برحسب متغيرهاي تحقيقگو پاسخ ةبندي نمر رتبهتوزيع  .2جدول 
  (درصد) سطح سنجش
انحراف   5 ميانگين از  زياد خيلي  زياد  متوسط  كم  كم خيلي  متغير

  معيار
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  27/1  92/1  8/14  3/15  3/34  2/18  4/17  گي هنجاريبست دل
  30/1  61/3  6/36  3/15  7/29  7/9  7/8  يينوا همتعهد به 

  38/1  95/2  3/15  6/26  1/17  9/19  21  هنجاريـ  اعتقاد به اعتبار اخلاقي
  15/1  29/3  1/17  6/25  8/34  1/14  4/8  شدن مشغوليت و درگير

  25/1  03/3  1/15  2/19  5/34  6/17  6/15  ي عموميگريز ونقان
  13/1  95/2  5/12  8/13  6/39  24  10  اقتصاديـ  ي ماليگريز قانون

  15/1  73/2  9  3/12  9/39  2/21  6/17  ي اداريگريز قانون
  26/1  47/2  8/7  9/13  6/26  3/21  5/30  آموزشيـ  ي فرهنگيگريز قانون
  23/1  05/3  4/18  1/14  9/29  9/28  7/8  رانندگي و يينما راه يگريز قانون

  30/1  03/3  5/15  7/22  4/27  7/17  6/16  يگريز قانونشاخص تركيبي 
 

ين نمـره  تر بيشيان گو پاسخ درمجموعتوان گفت كه  مي درخصوص ابعاد متغير مستقل
صرف  و يگذار سرمايهيعني به ؛ اند هاختصاص داد )61/3(با ميانگين  يينوا همرا به تعهد به 

ي را گـذار  سرمايهو خانواده و اين نوع  ،يي چون تحصيلات، شغلها هر حوزد تر بيشت وق
، درمقابـل بيننـد.   مـي  كسب موقعيـت بـالاتر و موفقيـت در آينـده     برايابزاري مفيد و كارا 

 رة؛ يعني افراد دربااست) 92/1 (با ميانگين گي هنجاريبست دلترين نمره مربوط به بعد  پايين
احسـاس   تـر  كـم و تمايلات جمعـي   ،، پيوند عاطفي مثبت، رفاه جمعييت اجتماعيمسئول
و  )communal network of connectivit( اتصـالات اجتمـاعي   شـبكة و  انـد  وليت كـرده ئمس ـ

 همة تقريباً. نتايج ابعاد متغير وابسته حاكي از آن است كه اند نداشتهانسجام اجتماعي زيادي 
كه در  اي هين حوزتر كمين و تر بيشو  اند د اختصاص دادهبالاتر از ميانگين به خو ةنمرابعاد 

 راننـدگي و  يينمـا  راهي گريـز  قـانون  ترتيـب  به اند هي شدگريز قانونيان مرتكب گو پاسخآن 
نين ميانگين شاخص چ هم) بوده است. 47/2 (ميانگين ـ آموزشي فرهنگي) و 05/3 (ميانگين
درصد)  4/27( به سطح سنجش متوسط ين درصدتر بيشو است  03/3 يگريز قانونتركيبي 
 دربـين مـل  أتاعتنـا و   قابلي گريز قانونكلي حاكي از ميزان ارتكاب طور بهكه گيرد  مي تعلق

  .است شده مطالعهشهروندان 
  
  ها آزمون فرضيه 3.6
ي گريـز  قـانون درخصـوص   اي هتفكيك متغيرهاي زمين ـ به 3ي جدول ها هكه داد گونه همان
و وضعيت شـغلي   ،درآمد يت، جنسيت، وضعتأهلرهاي وضعيت دهند، بين متغي مي نشان
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 (بـا ميـانگين   دهـد كـه مجردهـا    مـي  نشـان  ها ميانگينمقايسة معناداري وجود دارد.  رابطة
يج حاكي از آن اسـت  انين نتچ هم ند.گريزتر قانون )84/71 (با ميانگين ها تأهل) از م32/88

ي تـر  بـيش دوبرابري گريز از قـانون   تقريباً ) با اختلاف زياد و76/96 (با ميانگين كه مردها
سطح درآمـد پـايين و    باافرادي  ،نينچ هم. اند ه) داشت47/50 (با ميانگين ها زن در مقايسه با

افـراد   در مقايسه باي تر بيشي گريز قانون) مرتكب 30/86از يك ميليون (با ميانگين  تر كم
اطلاعـات جـدول،    براساس. اند هشد) 86/66(با ميانگين  با سطح درآمد بالاي يك ميليون

در افـراد  در مقايسـه بـا   ي تر بيشي گريز قانون) 15/86 (با ميانگين دولتي در مشاغلافراد 
تجربـة  مشـخص شـد كسـاني كـه     چنـين   هـم  .انـد  ه) داشت62/70 (با ميانگين آزادمشاغل 

در ود ) بـه خ ـ 92/123( از دوبرابـر  تـر  بـيش ميـانگين  نمرة با اختصاص  اند همجرمانه داشت
ي گريـز  قـانون ) 83/58(بـا ميـانگين    انـد  غيرمجرمانـه داشـته  تجربـة  افرادي كه  مقايسه با

  .اند هي مرتكب شدتر بيش
  اي هتفكيك متغيرهاي زمين بهي گريز قانونتفاوت شاخص تركيبي  .3جدول 

ميانگين   فراواني  متغيرها
  گريزي قانون

انحراف 
ميزان   F  معيار

T 
  معناداري

وضعيت 
  تأهل

  22/42  84/71  259  تأهلم  001/0  29/3 48/9  44/44  32/88  102  مجرد

  09/18  47/50  58  زن  000/0  82/11  65/129  54/46  76/96  203  مرد  جنسيت
وضعيت 
  درآمد

  30/26  86/66  182  بالاي يك ميليون  000/0  35/4  42/111  04/54  30/86  179  زير يك ميليون
وضعيت 
  شغلي

  92/28  24/73  119  غيردولتي  000/0  49/1  86/55  47/59  29/82  119  دولتي
 ةتجرب

  مجرمانه
  29/25  83/58  263  خير  000/0  97/16  59/91  43/46  92/123  98  بلي

  
گي بسـت  دلجا مشتمل بـر ابعـادي چـون     متغير مستقل مربوط به پيوند اجتماعي در اين

و مشـغوليت و   ،هنجارهـاي جامعـه  يي، اعتقاد بـه اعتبـار اخلاقـي    نوا همهنجاري، تعهد به 
نام پيوند اجتماعي ادغـام   به يكه در عامل استي مرسوم اجتماعي ها شدن در فعاليت  درگير
گي پيرسـون  بسـت  هـم با متغير وابسته و ابعاد آن با اسـتفاده از ضـريب    ها نآ رابطةو  اند شده

  شود: مي جدول زير آورده درقالب
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  يگريز قانونمستقل و گي بين متغير بست هم. ضرايب 4جدول 
  متغيروابسته

  
  متغيرمستقل

ي گريز قانون
  عمومي

ي گريز قانون
  اداري

ي گريز قانون
ـ  اقتصادي
  مالي

ي گريز قانون
ـ  آموزشي
  فرهنگي

ي گريز قانون
يي و نما راه

  رانندگي

شاخص 
تركيبي 

  يگريز قانون
پيوند 
  اجتماعي

**332/0 -  
000/0  

**132/0 -  
009/0  

08/0 -  
09/0  

**294/0 -  
000/0  

**199/0 -  
000/0  

**233/0 -  
000/0  

P<./05*                                          p<./01** 

معناداري ميان پيوند اجتماعي  رابطةگر آن است كه  بيان 4نتايج آزمون پيرسون جدول 
و  ،راننـدگي و  يينمـا  راهفرهنگـي،  ــ   ي مانند عمومي، اداري، آموزشـي گريز قانونبا ابعاد 

 برابر بـا  ترتيب بهگي متغيرها بست همي وجود دارد. ضرايب گريز قانونخص تركيبي كل شا
كـه   يطـور  به؛ استگي معكوس بست همكه  است 23/0و  ،19/0،  - 29/0 ، - 13/0، - 33/0

 network( اي هو مواضع شبك ،فردي بينـ  هرچه ميزان پيوند اجتماعي، روابط عاطفي فردي

positions(  د، قواعد هنجاري و ارزشي در نزد شخص اقتدار و قداست باش تر بيششخص
 كنـد  مي پيوند و پيوستگي فرد با جامعه را فراهمامكان و اين وضعيت  كنند پيدا مي جمعي

تـوان نتيجـه گرفـت كـه      مي ،شود. بنابراين تر مي كمي گريز قانونميزان ارتكاب  درنتيجهو 
دارد. پـس   تـأثير يي گرا قانونو تعميم  ،وكيف پيوند اجتماعي در هنجارپذيري، تعريض كم

بـين پيونـد    رابطـة بـر   مبنـي تحقيق فرضية  01/0از  تر كمبه نتايج و سطح معناداري  باتوجه
  .شود ميگريزي تأييد  اجتماعي و قانون

  يگريز قانون. وزن خالص و ناخالص هريك از ابعاد متغير مستقل بر 5جدول 

  ابعاد پيوند اجتماعي ةدربارضرايب استاندارد و غيراستاندارد 
  (شاخص تركيبي) يگريز قانونبر  

ابعاد پيوند  ةدربارنتايج آزمون تحليل رگرسيون 
  (شاخص تركيبي) يگريز قانوناجتماعي بر 

Method=Septwise 

متغيرهاي داخل 
 b Beta T  Sig  معادله

R Rଶ Rଶ.adj F  Sig 

  000/0  248/14  ---   840/119  مقدار ثابت

يت مشغول
  000/0  - 199/4  - 271/0  - 575/2  اجتماعي

اعتقاد به اعتبار   000/0  63/18  15/0  15/0  38/0
ـ  اخلاقي
  هنجاري

217/0 -  216/0 -  240/5 -  000/0  
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ابعادي است كه ة كنند منعكسو دهد  را نشان ميسهم نسبي ابعاد متغير مستقل  5جدول 
. اسـت تحقيـق   ةوابستمتغير  منزلة به هم يگريز قانونشاخص كلي  ؛ندا هدر الگوها باقي ماند

بعد مشـغوليت   ،مانده در معادله ابعاد متغير مستقل باقي درميان ،است كه آنحاكي از  ها هيافت
ين سـهم را در  تـر  بـيش ي مرسـوم و متـداول جامعـه    ها اجتماعي و درگير شدن در فعاليت

ي محوري پژوهش حاضر ها هعهده دارد و اين درواقع يكي از فرضي بهي گريز قانونتوضيح 
ي رسـمي و  هـا  مشـغول در فعاليـت   تر بيشمعنا كه هرچه افراد جامعه  بدينكند.  مي تأييدرا 

 درنتيجـه خورنـد و   مي با جامعه و نهادهاي داخل آن پيوند تر بيشغيررسمي جامعه شوند، 
 دانند و بر آن اساس سـعي در تعـريض و   مي ي از جامعه و اجتماع مليئخود را جزتر  بيش

خواهنـد   هـا  نانجـام آ  برايي تر بيشو احساس تكليف  رندداتحكيم هنجارهاي اجتماعي 
ي دارند تا به كنش و سلوك اجتماعي هنجارمنـد  تر بيشآمادگي عمل  صورت دراينداشت. 
دنبـال آن بعـد    بهكنند.  مي يتمسئولجامعه احساس  درقبالخود بپردازند و  ةروزمردر امور 

ر دمعنـادار   تـأثير داراي  ترتيب بهگيرد كه  مي ي هنجارهاي جامعه قراراعتقاد به اعتبار اخلاق
فرد حـائز پيونـدهاي    همهم اشاره دارند كه هرچ ةنكتبه اين  ها ه. اين يافتاستي گريز قانون
) communal network of connectivity( اتصال اجتماعي شبكة اجتماعي و) storng ties( قوي

از سـوي   تـر  بيشانطباق  و ،ر معرض نظارت اجتماعي، انسجامد ميزانقوي باشد، به همان 
 ي دچـار تـر  كماحساس آنومي فردي و جمعي به  درنتيجهگيرد و  مي اطرافيان و جامعه قرار

ي دارد تا قانون و حقوق جامعه و افراد را در رفتار خـود رعايـت   تر بيششود و آمادگي  مي
. ايـن يافتـه   اسـت  15/0گريـزي برابـر بـا     قـانون  ةآمـد  دسـت  بـه  )Rଶ ( كند. ضريب تعيين

درصد  15 است توانسته فقطمعادله  درمعناست كه ابعاد متغير پيوند اجتماعي واردشده  بدين
توان معـادلات   مي به نتايج، از واريانس تغييرات مربوط به متغير وابسته را تبيين كند. باتوجه

  نوشت:   رگرسيوني استاندارد را به شرح زير
 هنجـاري ــ   اعتقـاد بـه اعتبـار اخلاقـي     )+271/0( مشغوليت اجتمـاعي  ي=گريز قانون

)216/0(  
در متغيـر   معيـار ارقام مندرج در معادله به اين معناست كه با افزايش يك واحد انحراف 

ي در اجتمــاع)، رفتــار گــذار ســرمايهمشــغوليت اجتمــاعي و يــك درصــد  (مــثلاً مســتقل
شـود كـه    مـي  جا ملاحظه يابد. در اين مي كاهش يارمعانحراف  27/0 ةاندازانه به گريز قانون

مفهـومي موردتوجـه    چهـارچوب مانـده در معادلـه در    ابعاد پيوند اجتماعي بـاقي  ةمجموع
ي را تبيين گريز قانون) از تغييرات شاخص كلي 15/0( قبولي قابلسهم  درمجموع اند هتوانست

  بيني كنند. پيشو 
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  )path analysis( تحليل مسير 4.6

  
  پژوهش تجربي يها يافته براساسشده  تنظيم مسير دياگرام. 2 مدل

هنجاري بـالاترين  ـ  دهد بعد اعتقاد به اعتبار اخلاقي مي طوركه دياگرام مسير نشان همان
است. يعنـي درونـي و    50/0 اين متغير تأثيري دارد. ميزان گريز قانون ةنمر تبيين ردسهم را 

هـاي اجتمـاعي موجـب تغييـر در نمـره و نيـز ميـزان رفتـار          ذهني شدن هنجارها و ارزش
، بپذيرنـد لحاظ ذهني  بههرچه افراد هنجارهاي اجتماعي را  ،عبارتي بهشود.  مي انهگريز قانون
ي تـر  بـيش يي نـوا  همو  كنند مي و زندگي روزمره پيدا ،ي به جامعه، افرادتر بيشخاطر  تعلق
يي نـوا  همكنند. تعهد به  مي اخلاقي ةوظيفاحساس  ديگران و جامعه درقبال بنابراينو  رنددا

دهد كه هرچه افـراد بـا    مي نشان 33/0متغير وابسته با ضريب  ةكنند تبييندومين  منزلة نيز به
و  تر بيشي بلندمدت گذار سرمايهباشند، سازگار و اهداف متداول و مرسوم جامعه  ها نآرما

ي ها ني به آرماياب دست نند و اساساًك مي حصول و كسب اهداف برايصرف وقت زيادتري 
ي هـا  و سـرانجام كـنش   بيننـد  مـي  كسب منزلت و حسن شـهرت  براياجتماعي را ابزاري 

و  ،تعـاملات  شـبكة ، هرچه ميزان پيوند اجتماعي، ديگر بياني بهشود.  تر مي بيشيانه اگر قانون
يابـد. بعـد    مـي  يشيـي نيـز افـزا   گرا قـانون  ةنمرفرد با جامعه افزايش يابد  اي همواضع شبك

بعـد اعتقـاد بـه اعتبـار      ازطريـق غيرمستقيم و  طور بهشدن اجتماعي نيز  مشغوليت و درگير
مسـتقيم و   تـأثير ضـرايب   ةمحاسـب دارد. بـراي   تـأثير ي گريـز  قـانون ر دهنجاري ـ  اخلاقي

د نياب مي مكنون با متغير وابسته ارتباط طور بهمسيرهايي كه  همةغيرمستقيم هريك از متغيرها 

 ينتركمين و تربيش ترتيببهگي هنجاري بستدلهنجاري و ـ  اعتقاد به اعتبار اخلاقي ابعاد

 .اندهتبيين متغير وابسته داشت را در سهم 

                     P=0/15 

                                                                              P=0/33                            
       

           P=0/50                     p=0/48    
                           

   P=0/53           
P= 0/33 

 هنجاري -اعتقاد به اعتبار اخلاقي يگريزقانون

گي هنجاريبستدل

 يينواهمتعهد به 

شدن درگير مشغوليت و
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ي گريـز  قانونر دگي هنجاري بست دلكل بعد  تأثير ،اساس برايند. نشو مي ضرب ديگر همدر 
برابـر   يگريـز  قانونر دهنجاري ـ  اعتقاد به اعتبار اخلاقي تأثيرگي هنجاري و بست دل تأثيربا 

گي هنجاري كافي است اثر مسـتقيم را بـا اثـر    بست دلآوردن اثر كل بعد  دست به. براي است
  16/0+15/0= 31/0يم جمع كنيم: غيرمستق

  
 گيري نتيجه .7

 افـراد جامعـه را فـراهم    همةفعاليت  ةزمينمتعالي و همگاني است كه  ينظم اجتماعي ارزش
ي هـا  هقـانون، هنجارهـاي سـنتي، شـبك     مؤثركند. حفظ نظم اجتماعي مستلزم حاكميت  مي

 ـاز روابط  اي هو شبك ،اي هچندگانه، مواضع شبك  ـ  ةچندگان ين اعضـاي واحـدهاي   متقابـل ب
ومرج اجتماعي  هرجمدني و شهروندان است. در نبود نظم اجتماعي و قانون  جامعةمختلف 

 و انـواع فسـاد فـراهم    ،ي، كژرفتـاري كار بزهو فرصت براي انواع مختلف يابد  ميگسترش 
يانـه  نوا همنـا  )orientation( گيري و جهت ،گريزي نوعي گرايش، تمايل منفي شود. قانون مي
 گريـز  قـانون ر جامعه اسـت كـه شـخص    بقوانين رسمي و هنجارهاي قانوني حاكم  برابردر
 برايدارد.  ها از آن نكردن و اطاعت ،عمد سعي در سرپيچي، شكستن بهآگاهانه و  صورت به

ي عمـومي، اداري، مـالي،   گريـز  قانون ةچندگاني ها هتحقيق را به حوز ئلةمس، تر بيشتدقيق 
تحقيق حاضر بـه هـدف آزمـون    و  يمدكرتقسيم  ـ آموزشي فرهنگي و ،يي و رانندگينما راه

آيـا بـين   « اصلي بود كـه  سؤالدنبال پاسخ به اين  بهپيوند اجتماعي هيرشي و  نظريةتجربي 
يان نشان گو پاسخجدول توزيعي نمرات  .»؟وجود داردي رابطه گريز قانونپيوند اجتماعي و 

 ؛انـد  هاختصاص داد )61/3(با ميانگين  يينوا همبه ين نمره را به بعد تعهد تر بيشكه  دهد مي
و  ،يي چـون تحصـيلات، شـغل   هـا  هدر حـوز  تر بيشوقت صرف ي و گذار سرمايهيعني به 
) 92/1 (بـا ميـانگين   گي هنجـاري بسـت  دلترين نمره مربوط به بعـد   پايين، درمقابلخانواده. 

و تمـايلات   ،رفـاه جمعـي   يت اجتماعي، پيوند عاطفي مثبت،مسئول رة؛ يعني افراد دربااست
. نتايج ابعاد متغير اند هنداشتوليت كرده و انسجام اجتماعي زيادي ئاحساس مس تر كمجمعي 

بـالاتر از ميـانگين بـه خـود اختصـاص       ةنمرابعاد  همة تقريباًوابسته حاكي از آن است كه 
 انـد  هي شدريزگ قانونيان مرتكب گو پاسخكه در آن  اي هين حوزتر كمين و تر بيشو  اند داده
(ميـانگين   آموزشـي ـ  ) و فرهنگي05/3 (ميانگين رانندگيو  يينما راهي گريز قانون ترتيب به

ين درصـد  تر بيشو  03/3ي گريز قانوننين ميانگين شاخص تركيبي چ هم) بوده است. 47/2
كلي حاكي از ميزان ارتكـاب  طور بهكه  استدرصد)  4/27( متعلق به سطح سنجش متوسط
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دهنـد   مـي  نشان ها ميانگين. است شده مطالعهشهروندان  دربينمل أتاعتنا و  قابلي زگري قانون
دوبرابري گريز  تقريباً مردها با اختلاف زياد و اند و بوده ها تأهلتر از مگريز قانونكه مجردها 

 )1389( ي فيروزجائيانها هو اين نتايج با يافت اند داشته ها زندر مقايسه با ي تر بيشاز قانون 
) 1389( ي فيروزجائيانها هبرخلاف يافت ،چنين هم. ستسو ) هم1391( ديگرانو حيدري و 

در مقايسـه  ي تر بيشگريزي  ) قانون15/86 (با ميانگين شغل دولتي بامشخص شد كه افراد 
جديـد باشـد    اي هو اين خـود شـايد يافت ـ   اند ه) داشت62/70 (با ميانگين شغل آزاد باافراد با 

بـرخلاف   كـه،  طـوري  ؛ بـه دارد اي هي ويژگي پيچيدگريز قانونقانون و  ةمطالع كه اينبر  مبني
ي بـا قـوانين   راه ـ هميي و نوا هم معناي به دولتي الزاماً داشتن شغل رسمي ،ي رايجها هديدگا

ي هـا  سـازوكار ضمن آموزش عمومي افـراد جامعـه، بـه نظـارت و      ،زمان همنيست و بايد 
، بايد بـه  ديگر بياني بهمجريان توجه كرد.  از سويانون اجراي درست ق رةضمانت اجرا دربا

 مسـئول و  ،سازان قانوني، نهادهاي مجـري  تصميمخود قانون، اجراي قانون، مجريان قانون، 
از يـك   تر كمسطح درآمد پايين و  باافراد  كه نتايج نشان دادچنين  . همقانون توجه نشان داد

افراد با سطح درآمد در مقايسه با ي تر بيشي گريز قانون) مرتكب 30/86ميليون (با ميانگين 
 )1391( با تحقيق حيـدري و رضادوسـت   كه اند ) شده86/66(با ميانگين  بالاي يك ميليون

 ـنين مشخص شد كساني كه چ هم ،اطلاعات جداول براساسسوست.  ناهم مجرمانـه   ةتجرب
افـرادي كـه   در مقايسـه بـا   ) 92/123( از دوبرابر تر بيشميانگين  ةنمربا اختصاص  اند هداشت
. اند هي مرتكب شدتر بيشي گريز قانون) 83/58(با ميانگين  اند هداشتنمجرمانه اعمال  ةتجرب

ي بـا اغلـب   گريز قانون رابطة ،ي آماريها به نتايج آزمون باتوجه ،در سطح تحليل دومتغيري
بعـد در   سـه ي چنـدمتغيري حـدود   ها ، ولي در تحليلشد تأييدابعاد متغيرهاي مدل فرضي 
ي منتج از رگرسيون به ها هدست آمد. يافت بهدر مدل نظري  ها نمعادله باقي ماند كه تركيب آ

اتصال اجتماعي  شبكة فرد پيوندهاي قوي اجتماعي و همهم اشاره داشتند كه هرچ ةنكتاين 
 و ،در معـرض نظـارت اجتمـاعي، انسـجام     ميـزان باشد، به همان داشته با جامعه  تري قوي
احسـاس آنـومي فـردي و     بـه  درنتيجهگيرد و  مي جامعه قرار واطرافيان با  يتر بيشق انطبا

ي دارد تا قانون و حقوق جامعه و افراد را در تر بيششود و آمادگي  مي ي دچارتر كمجمعي 
 رابطـه  وجـود بر  مبنياصلي تحقيق  سؤالمحوري و  ةفرضيرفتار خود رعايت كند. بنابراين 

  .شد تأييدي گريز قانوناعي و بين ميزان پيوند اجتم
جـانگر   ،)2004( ديگرانشر و كلان ،)1990( ديگراني گودفرسون و ها هاين نتايج با يافت

معنـا كـه پيونـد     بـدين سويي بسيار بـالايي دارد.   ) هم1378( عبداللهي ، و)1997( ديگرانو 
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اي از  هوعاجتماعي مجم ةاجتماعي است. سرماي ةسرماي ةدهند تشكيلاجتماعي عنصر اصلي 
آن شـخص بـا    ةواسـط  بـه تعاملات دردسترس فرد است كـه   شبكةمنابع بالقوه و بالفعل و 

و ارتباطات اجتماعي رسـمي و غيررسـمي    كند مي  اطرافيان و ديگران ارتباط و پيوند برقرار
گي گروهـي،  بسـت  هـم ي گير شكلشود. پيوند اجتماعي و روابط اجتماعي امكان  مي تسهيل

ان اجتماعي به گر كنش) trustworthiness( و اعتمادپذيري )trusting behavior( اعتمادكنندگي
، تعهد فرد )responsibility ethic( خاطر فرد به جمع، اخلاق مسئوليت تعلقگي و بست دلهم، 

 social( تعهـدات اجتمـاعي   جهـت ي بـراي فـرد در  تـر  بـيش و احساس تكليـف   ،به جمع

commitment(  دهي به  سمت برايسازوكار كنترل و نظارت اجتماعي  درنتيجهو د كن ميمهيا
ن در ادارات و نهادهـاي  نـين نبايـد از نقـش شـاغلا    چ هميابد.  مي سلوك اجتماعي افزايش

 ،اجـراي قـانون غافـل شـد     بـراي (پاداش و تنبيه)  ي ضمانتيها سازوكار ةمجموعرسمي و 
يـان رسـمي قـانون و يـا     خود همين مجر دست بهانه گريز قانوني ها چراكه بسياري از كنش

قـانون و   بـا نبـود   كـه  اينكلام واپسين  .اند قانوني در نهادهاي رسمي نهادينه شده صورت به
گريـزي، انـواع    جامعـه ي ها پيوند اجتماعي افراد با جامعه شرايط براي بروز رفتارها و كنش

ي گريز قانوناع كلي انو طور بهو  ،كژرفتاري، انواع جرايم، رفتارهاي هيجاني، آنومي اجتماعي
  شود. مي سطوح فراهم همةي جامعه و در ها هحوز همةدر 

  
 هاي تحقيقنهاد پيش. 8

  :دشو مي هايي به شرح ذيل ارائهنهاد پيشي تجربي ها هنظر در نتايج و يافت امعانبا 
افراد ) concrete ties( (رسمي و غيررسمي) اجتماعي و پيوندهاي انضمامي تعاملات ـ

 طور به و ،ي كاريها هشده، گرو بندي طبقهي اجتماعي ساختاري و ها هبا خانواده، گرو
ي تعاملي در انسجام و پيوسـتگي فـرد بـا جامعـه و     ها هو شبك ها هوگر ةكلي مجموع

  .ندمؤثرتنظيم كنش وي 
پيونـد اجتمـاعي درگيـر شـدن و مشـغوليت اجتمـاعي در        نظريـة يكي از ابعاد مهم  ـ

نند كار و شغل است و افرادي كـه بـه چنـين    ي مرسوم و متداول جامعه ماها فعاليت
شـرايط   بايد ،بنابراين ؛ي دارندگريز قانونفرصت  تر كمپردازند  مي ي ماديها فعاليت

 زيـرا  ،شودبا نظارت افراد فراهم  توأماشتغال  و ون ازدواجچ هممشغوليت اجتماعي 
ت نداشـتن شـغل در نبـود كنتـرل و نظـار      زمـان  هـم داشتن شغل بدون نظارت و يا 
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د شـرايط را بـراي   ن ـتوان مـي  اجتماعي وجـه مشـتركي دارنـد و بـه صـور مختلـف      
و محروميـت از   ،: طرد اجتماعي، محروميـت مـادي  ازجملهد نشكني تسهيل كن قانون

ي هـا  هفرصت براي پيونـد فـرد بـا گـرو     نبود درنتيجهي فردي. ها قابليتكارگيري  به
و  شود مي خود برت بيروني و نظار ،شغلي مانع از توليد هويت جمعي، تعهد جمعي

  شود. مي فراهم تر بيششكني  قانونبراي  اوضاع
سطح فرهنگـي و تعمـيم زبـان و فهـم      يارتقابايد يي، نوا همبه بعد تعهد به  توجهبا  ـ

در جامعه به  ،نظير قانون و قواعد حقوقي ،فرهنگي و اجتماعي هنجارهايمشترك از 
 كه به تقويت حس مثبـت و  فراهم شود نقبول براي همگا قابلخردمندانه و  اي هشيو

 تعهد و تكليف دربرابر هنجارهاي قانوني بينجامد.

اجتماعي، اعتماد اجتماعي،  ةسرمايكاهش  ةنتيجهم علت و هم  زمان همي گريز قانون ـ
. كاهش استو نيز پيوندهاي اجتماعي در جامعه  ،پيوسته هم بهي ها هنقاط اتصال و گر

گروهــي و  درونل در نظــام كنشــي و تعــاملات اجتمــاعي موجــب اخــتلا ةســرماي
هنجارهـاي رسـمي و غيررسـمي     درقبـال فـرد   يتعهـد  بيكلي  طور بهگروهي و  بين

 ةسـرماي تخريـب و فرسـايش    ،باور انديشمندان متعـدد  به ،جاكه شود. ازآن مي جامعه
به تقويت بايد  ،آن تر بيشيم، ضمن جلوگيري از فرسايش شاهددر ايران  را اجتماعي

ون تنظيم و تصويب قانون، اجـراي قـانون،   چ هميي ها يافته در قسمت تعميماعتماد و 
 ... پرداخت. و ،يت قانونمحاك

جاكه قانون يك امر  و ازآن ،هنجارهاي اجتماعي در پرتو بعد اعتقاد به اعتبار اخلاقي  ـ
ار ك بهابزار كنترل رسمي اجتماعي  مثابة حاكمه به هيئتو ميثاق ملي است كه دولت و 

انسـجام   سـازوكار  منزلـة  بـه  قـانون بـه   كند، بايد مي و ضمانت اجرايي پيدا گيرند مي
ي اين وضعيت منوط به بسترسـازي و همكـاري   گير شكلو  شود اجتماعي نگريسته

به مفاهمه و وفاق  درنهايتست كه ها ننهادهاي مدني و عضويت در آ ازطريقمردم 
 .بينجامدفرهنگي و اجتماعي 
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